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بر  زهـــراء؟عها؟  حضرت  وجــودی  حقیقت  معرّفت  و  درک  چکیده: 
امام  حدیث  طبق  که  چــرا  بــود  واجــب  گذشته  امت های  و  انبیاء 
رقم  ایشان  معرّفت  محور  بر  گذشته  امت های  تاریخ  صــادق؟ع؟ 
خورده است. خداوند قبل از آفرینش زمان و زمین حضرت زهرا؟عها؟ 
کرد و تحت ساق عرش جای داد، سپس  را از نور خودش، موجود 
بر بنی آدم منت نهاد و مرتّبه ای از نور وجود آن بانو را در این جهان 
به  که  نکنند. پژوهش حاضر  گم  را  راه  بنی آدم  تا  متجلی ساخت 
روش کتاب خانه ای و روش پردازش وصفی تحلیلی گردآوری شده، 
آفرینش  تا  نوری  خلقت  از  ایشان  وجودی  خلقت  مراتب  بیان  به 
جسمی شان، هم چنین مراتب شناخت ایشان و اشاره به پاره ای از 
برکات وجودی آن حضرت و در آخر مصادیقی از نور معرّفت حضرت 
می کند.  بیان  را  کــرده،  تجلی  گذشته  خوبان  برای  که  زهــراء؟عها؟ 
رسول  از  پس  امامت  احیای  و  خود  دین  پایداری  بــرای  خداوند، 
کرد، تا اسلام از مدار خویش  خدا؟ص؟، حضرت زهرا؟عها؟ را انتخاب 
ج نگردد، بنابراین تمام خط مشی ایشان حساب شده و به دور  خار
الگویی بی نظیر  از حضرت فاطمه؟عها؟  که  گونه نقص است  از هر 

برای سایرین می سازد.
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مقدمه.  

گـون زندگی  گونا درک ابعـاد شـخصیت وجـودی حضـرت زهـراء؟عها؟ و بیـان ابعـاد 

کـه هیـچ عصـر و زمانـی از عهده ی بشـر برنیامده  آن بزرگـوار، امـری بـس دشـوار اسـت 

گـر کسـی بتوانـد بـه حقیقـت معرّفـت فاطمـه زهراء؟عها؟ برسـد،  اسـت و نخواهـد آمـد. ا

کـه مقصـود از ایـن معرّفـت،  کـرده اسـت. روشـن اسـت  بـه درک شـب قـدر راه پیـدا 

کـه خداونـد بـه پیامبـرش فرمـود:  معرّفـت بـه مقـام نورانیـت اسـت؛ وجـود نازنینـی 

»یـا أحمـد! لـو لاك لمـا خلقـت الأفـلاك، و لـو لا علـی لمـا خلقتـك؛ و لـو لا فاطمـة لمـا 

گـر تـو نبـودی آسـمان ها  خلقتکمـا.« )بحرانـی اصفهانـی، ۱۴۱۳ ق، ج ۱۱، ص ۴۳(. ا

گـر فاطمـه؟عها؟ نبـود شـما دو  گـر علـی؟ع؟ نبـود، تـو را نمی آفریـدم، ا را نمی آفریـدم، و ا

نفـر را خلـق نمی کـردم؛ هم چنیـن پبامبـر؟ص؟ فرمـود: »مـا تکاملـت النبـوّة لنبـی، حتّی 

کامل نشـد  أقرّ بفضلها و محبّتها« )همان، ص ۱۶۱(. یعنی: نبوت در هیچ پیامبری 

کـرد؛ از ایـن رو  مگـر اینکـه بـه فضـل و محبـت و معرّفـت بـه حضـرت زهـراء؟عها؟ اقـرار 

کـه پیامبـر؟ص؟  دیگـر هیـچ جـای تردیـد در عظمـت شـأن و مقـام ایشـان نیسـت؛ چـرا 

فرمـود: »الویـل لمـن شـکّ فـی فضـل فاطمة«)همـان، ص ۱۱۸۶(. یعنـی: وای بـر 

کـه در فضیلـت زهـراء؟عها؟ شـک روا دارد. از طرفـی شـناخت آن حضـرت بسـی  کسـی 

دشـوار اسـت و از سـویی طبـق ایـن حدیـث تاریـخ امت هـای گذشـته بـر محـور معرّفت 

ایشـان بنـا شـده اسـت. پـس هـر کـس بـه فراخـور حال خـود بایـد در جهت رسـیدن به 
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کنـد. معرّفـت ایشـان تـلاش 

ازدیـاد  سـبب  معرّفـت  کـه  چـرا  اسـت  واجـب  فاطمـه؟عها؟  حضـرت  بـه  معرّفـت 

محبـت می شـود و محبـت مسـتلزم تبعیـت اسـت هدف هـم از معرّفـت همین پیروی 

کـه سـبب نجـات در هـر دو جهـان اسـت. و تبعیـت اسـت 

کـه فرمـود: »وَ  در ایـن مقالـه بـه تحلیـل حدیثـی از امـام صـادق؟ع؟ می پردازیـم 

ولَی«)علامـه مجلسـی، ۱۳۷۹ 
ُ ْ
یقَـةُ اَلْکُبْـرَی وَ عَلَـی مَعْرِفَتِهَـا دَارَتِ اَلْقُـرُونُ اَلأ دِّ هِـی اَلصِّ

کبـری اسـت و بـر محـور معرّفـت او تاریـخ قـرون  ق، ج ۴۳، ۱۰۵( یعنـی: او صدیقـه 

گرفـت. گذشـته شـکل 

پیامبـر  گرامـی  کـه حضـرت فاطمـه؟عها؟، دخـت  ایـن سـؤال پیـش می آیـد  حـال 

کـه بـه قطـع در زمـان انبیـاء پیشـین بـه دنیـا نیامـده  آخرالزمـان حضـرت محمـد؟ص؟ 

اسـت، چگونـه شـناخت ایشـان بـر پیامبـران پیشـین ضـروری بـوده؟

گـردآوری  کتاب خانـه ای و روش توصفـی_ تحلیلـی  کـه بـه روش  در ایـن مقالـه 

ح حدیـث و بیـان مراتـب معرّفـت بـه آن حضـرت، هم چنیـن  شـده اسـت، ضمـن شـر

مراتـب خلقـت بـا برکـت ایشـان، بـه حجـت الاهـی بـودن حضـرت فاطمـه؟عها؟ اشـاره 

می کنیـم و اینکـه او، لیلـة القـدر و شـفیعه ی روز قیامـت اسـت و سـپس مصادیقـی از 

کنیـم. گذشـته را بیـان  تجلـی آن حضـرت بـرای انبیـای 

مفهوم شناسی.  

ضـروری اسـت پیـش از تحلیـل و بررسـی پیرامون این حدیـث، مفاهیم مورد نظر 

کلمـات: دارت، قـرون،  گـردد، لـذا در ادامـه،  کلیـدی ایـن روایـت مشـخّص  کلمـات  از 

گرفتـه می گیرد. قـرون الاولـی و معرّفـت مـورد بررسـی قرار 
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دارت.   .  

کـرد، جـاری شـد،  کلمـه ی »دار« اسـت و بـه معنـای جریـان پیـدا  »دارت« مؤنـث 

کـرد، بـه حـال اوّل برگشـت، تغییـر جهـت داد، دگرگـون شـد، متـداول  چرخـش پیـدا 

وائِرَ 
َ

ـصُ بِکُـمُ الدّ شـد و واقـع شـد، آمـده اسـت. خداونـد در قـرآن می فرمایـد: >… وَ یتَرَبَّ

انتظـار  بـد  بـرای شـما پیشـامدهای  و  یعنـی:  )توبـه، ۹۸(.  ـوْءِ..<  السَّ دائِـرَةُ  عَلَیهِـمْ 

می برنـد؛ پیشـامد بـد بـرای آنـان خواهـد بـود. راغـب می نویسـد: یعنـی سـختی ها و 

بدی هـا بـر آنـان احاطـه دارد؛ مثـل دائـره و محیطی که محتوای خـود را در برمی گیرد 

گریـز و رهایی شـان نیسـت )راغـب اصفهانـی، ۱۳۸۱  کـه بـه هیـچ روی راهـی بـرای 

ش، ج ۱، ص ۶۹۶(.

قرون.   .  

واژه ی قـرون تقریبـاً در فارسـی و زبـان عربـی بـه یـک مفهـوم بـه کار مـی رود. ایـن 

کـه در یک روزگار  کلمـه ی »قرن« اسـت در مفـردات راغب، به مردمی  کـه جمـع  کلمـه 

گفته شده است )همان، ج ۳، ص ۱۷۵(.  زندگی می کنند و اهل یک زمانه هستند، 

که جای  کنار سـر آدمی  کتاب الرائد،»قرن« به معنای شـاخ حیوانات، برجسـتگی  در 

کـه هنـگام غـروب ابتـدا دیـده می شـود، صد  کنـاره ی خورشـید  شـاخ حیوانـات اسـت، 

سال، سده و مردمان یک روزگار آمده است )مسعود، ۱۳۸۶ ش، ج ۲، ص ۱۳۶۱(. 

کـه از پوسـت درخـت بافتـه شده باشـد، مقـداری مـو یـا پشـم  المنجـد آن را طنابـی 

کل زن، مـردم یـک دوران، صـد سـال، نسـلی بعـد  کا گردآمـده، زلـف و  جمع شـده و 

از زمـان، معنـا شـده اسـت )معلـوف، ۱۳۷۷ ش، ج ۲، ص  پـاره ای  از نسـل دیگـر، 

کـه یـک دوره ی صـد  ۱۲۳۰(. ایـن واژه در فرهنـگ معیّـن و عمیـد بـه یـک معنـا آمـده 
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سـاله و پـاره ای از زمـان اسـت )عمیـد، ۱۳۷۱ ش، ص ۹۳۸ و معیّـن، ۱۳۸۴ ش، ج 

۲، ص ۱۸۳۵(. در ایـن آیـه »قـرن«، امـت و نسـل ترجمـه شـده اسـت: >… وَ جَعَلْنَـا 

نا مِـنْ بَعْدِهِـمْ قَرْنـاً آخَریـنَ< 
ْ
نْشَـأ

َ
هْلَکْناهُـمْ بِذُنُوبِهِـمْ وَ أ

َ
نْهـارَ تَجْـری مِـنْ تَحْتِهِـمْ فَأ

َ ْ
الأ

)الأنعـام، ۶(. یعنـی: و رودبارهـا را از زیـر ]شـهرهای[ آنان روان سـاختیم . پس ایشـان 

کردیـم، و پـس از آنـان نسـل های دیگـری پدیـد  ک  گناهان شـان هـلا را بـه ]سـزای[ 

آوردیـم . آنچـه در ایـن مقالـه مـورد نظـر اسـت، همیـن معنـا اسـت.

قرون الاولی. . .  

کلمـه دو بـار در قـرآن آمـده  گذشـته دارد ایـن  قـرون الاولـی، اشـاره بـه امت هـای 

ولـی 
ُ ْ
الأ الْقُـرُونَ  هْلَکْنَـا 

َ
أ مـا  بَعْـدِ  مِـنْ  الْکِتـابَ  مُوسَـی  آتَینـا  لَقَـدْ  >وَ  اسـت، می فرمایـد: 

ـرُونَ< )قصص، ۴۳(. یعنی: و به راسـتی، 
َ

هُـمْ یتَذَکّ
َ
ـاسِ وَ هُـدیً وَ رَحْمَـةً لَعَلّ بَصائِـرَ لِلنَّ

کـه  کتـاب دادیـم  کردیـم، بـه موسـی؟ع؟  ک  پـس از آنکـه نسـل های نخسـتین را هـلا

]دربردارنـده[ ی روشـنگری ها و رهنمـود و رحمتـی بـرای مردم بـود، امید که آنان پند 

ولی< )طـه، ۵۱(. یعنی: حال 
ُ ْ
گیرنـد و در جـای دیگـر فرمـود: >قـالَ فَمـا بالُ الْقُـرُونِ الأ

گذشـته چـون اسـت؟ مرحـوم طباطبایـی در تفسـیر ایـن آیـه می فرمایـد:  نسـل های 

کـه مردنـد و نابـود  گذشـته ای  کـه امت هـا و انسـان های ادوار  »معنایـش ایـن اسـت 

کیفـر و  شـدند و دیگـر نـه خبـری از ایشـان هسـت و نـه اثـر، چـه حالـی دارنـد؟ چگونـه 

پـاداش اعمـال خـود را دیدنـد، بـا اینکـه در عالـم هسـتی نـه عاملی از آنان هسـت و نه 

عملی و جز نامی و افسـانه ای از آنان نمانده اسـت؟ )طباطبایی، ۱۳۶۳ ش، ج ۱۴، 

ص ۲۵۶(.
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معرفت. . .  

کلمه ی »معرّفت« می نویسـد:  کتاب معجم المقائیس اللغة، در ریشه شناسـی  در 

از ریشـه ی »عیـن، راء، فـاء« دو اصـل صحیـح بـه دسـت می آیـد: مصـدر اوّل )العَـرَفَ( 

کـه دلالـت بـر تتابـع و پی درپـی بـودن اجـزای شـیء و اتصـال آن بـه هـم دارد؛  اسـت 

گفتـه می شـود، چـون پی درپـی و به هـم متصل  بـه یـال اسـب هـم از ایـن روی عـرف 

اسـت. مصـدر دوم بـه معنـای سـکون، آرامـش و طمانینـه اسـت؛ زیـرا شـخصی که به 

چیـزی شـناخت پیـدا می کنـد بـه آن آرامـش پیـدا می کنـد )ابن فـارس، ۱۴۰۴ ق، ج 

۴، ص ۲۸۱(.

»پـی  »شـناخت«،  اسـت،  یعـرف  عَـرّف،  مصـدر  کـه  را  »معرّفـت«  کلمـه ی  الرائـد 

در  و   )۱۶۲۷ ش،   ۱۳۸۶ )مسـعود،  اسـت  کـرده  معنـا  چیـزی«  حقیقـت  بـه  بـردن 

ص   ،۱ ج  ش،   ۱۳۷۷ )معلـوف  آمـده  هسـت  کـه  آن طـور  چیـزی  شـناخت  المنجـد 

۹۷۷(. فرهنـگ عمیـد آن را علـم و دانش، شناسـایی و شـناخت چیـزی معرّفی کرده 

اسـت )عمیـد، ۱۳۷۱ ش، ص ۱۱۰۳( و فرهنـگ معیّـن آن را عـلاوه بـر علـم و دانـش، 

کـرده اسـت  کـه دارای ادب نفـس اسـت معنـا  شناسـایی، مـؤدب و فرهیختـه و کسـی 

)معیّـن، ۱۳۸۴ ش، ج ۳، ص ۲۸۸۱(. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ این گونـه دعـا می فرمایـد: 

)شـیخ   »… بمعرفتـک  قلبـی  و  بمحبتـک  باطنـی  و  بطاعتـک  ظاهـری  نـور  »اللهـم 

کـه مقـام قلـب مقـام  بهایـی، ۱۳۸۴ ش، ص ۴۹( و ایـن بیان گـر ایـن مطلـب اسـت 

معرّفـت انسـان اسـت.

مرحـوم شـعرانی فـرق بیـن علـم و معرّفـت را فـرق میـان علـم مرکـب و علـم بسـیط 

کـه  کـه انسـان چیـزی را بدانـد  کـرده اسـت. علـم بسـیط بـه ایـن معنـا اسـت  بیـان 
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کـه در علـم  موجـود اسـت، هـر چنـد ندانـد ذات و صفـات آن شـیء چیسـت، در حالـی 

کـه در این  مرکـب، او، هـم بـه موجـود بـودن شـیء علـم دارد هـم بـه صفات آن شـیء 

گفـت بـه آن شـیء معرّفـت دارد )شـعرانی، ۱۳۸۰ ش، ص ۱۳۶(. صـورت می تـوان 

بررسی سند و متن حديث. .

امـام جعفـر صـادق؟ع؟ ذکـر شـده  از  بـا همیـن متـن  ایـن حدیـث در شـش سـند 

اسـت؛ در »بحارالانـوار« از علامـه محمـد باقـر مجلسـی؟رح؟ )همـو، ۱۳۷۹ ق، ج ۴۳، 

ص ۱۰۵( و »ریـاض الأبـرار فـی مناقـب الأئمـة الأطهـار؟عهم؟« از نعمـت الله بـن عبـدالله 

تَبَـارَکَ وَ تَعَالَـی  جزایریاین گونـه نقـل شـده اسـت: »عـن أبـی عبـد الله؟ع؟: »إِنَّ اَلَله 

عْدَاءَهَا 
َ
ـارَ تُدْخِلُ أ ةَ وَ اَلنَّ مْهَرَهَا اَلْجَنَّ

َ
نْیا فَرُبُعُهَـا لَهَا وَ أ

ُ
ـلَامُ رُبُـعَ اَلدّ مْهَـرَ فَاطِمَـةَ عَلَیهَـا السَّ

َ
أ

یقَـةُ اَلْکُبْـرَی وَ عَلَـی مَعْرِفَتِهَـا دَارَتِ اَلْقُـرُونُ  دِّ ـةَ وَ هِـی اَلصِّ وْلِیاءَهَـا اَلْجَنَّ
َ
ـارَ وَ تُدْخِـلُ أ اَلنَّ

ولَی«)همـو، ۱۴۲۷ ق، ج ۱، ص ۴۹(. در عوالـم العلـوم از أمالـی الطوسـی از امـام 
ُ ْ
اَلأ

اَلْقُـرُونُ  دَارَتِ  مَعْرِفَتِهَـا  عَلَـی  وَ  اَلْکُبْـرَی،  یقَـةُ  دِّ اَلصِّ هِـی  »وَ  اسـت:  آمـده  صـادق؟ع؟ 

کتـاب در امالـی  ولَـی« )بحرانـی اصفهانـی، ۱۴۱۳ ق، ج ۱۱، ص ۹۱( و در همیـن 
ُ ْ
اَلأ

طوسـی، حدیـث این گونـه آورده شـده اسـت: »عـن أبـی عبـدالله؟ع؟، قـال: »إِنَّ اَلَله 

ارَ، تُدْخِلُ  ةَ وَ اَلنَّ مْهَرَهَا اَلْجَنَّ
َ
نْیـا، فَرُبُعُهَا لَهَا، وَ أ

ُ
مْهَـرَ فَاطِمَـةَ؟عها؟ رُبُعَ اَلدّ

َ
تَبَـارَکَ وَ تَعَالَـی أ

مَعْرِفَتِهَـا  عَلَـی  وَ  اَلْکُبْـرَی،  یقَـةُ  دِّ اَلصِّ هِـی  وَ  ـةَ؛  اَلْجَنَّ وْلِیاءَهَـا 
َ
أ تُدْخِـلُ  وَ  ـارَ،  اَلنَّ عْدَاءَهَـا 

َ
أ

ولَ« )همـو، ۱۴۱۴ ق، ص ۶۶۸(.
ُ ْ
اَلْقُـرُونُ اَلأ دَارَتِ 

ایـن حدیـث در تمـام اسـناد از امـام صـادق؟ع؟ نقـل شـده اسـت؛ در چهـار سـند 

ضمـن بحـث مهریـه آن حضـرت بیان شـده و در جـای دیگـر بـه تنهایـی آمـده اسـت.
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ابعاد معرّفت حضرت فاطمه زهراء؟عها؟. .

از  اسـت،  کبـری؟عها؟ مراتبـی ذکـر شـده  بـرای درک و شـناخت حضـرت صدیقـه 

که  شـناخت آن حضرت به نام، حسـب و نسـب تا معرّفت به حقیقت وجود ایشـان، 

در ایـن قسـمت بـه بیـان آن می پردازیـم.

شناخت نام، حسب و نسب.   . .

که او را بشناسـیم به اسـم و لقب، و حسـب و نسـب  قسـم اوّل از معرّفت آن اسـت 

که شـناختی اسـمی حضرت مجال دیگری را می خواهد و در شـناخت نسـبی به یک 

کتاب هـای معتبره ی فریقین آمده اسـت، بسـنده می کنیم. کـه در  روایـت 

گرفتـه و فرمـود: »مَـنْ عَـرَفَ هَـذِهِ فَقَـدْ  حضـرت رسـول؟ص؟ دسـت آن مخـدّره را 

ـی، وَ هِـی قَلْبِـی  ـدٍ، وَ هِـی بَضْعَـةٌ مِنِّ عَرَفَهَـا، وَ مَـنْ لَـمْ یعْرِفْهَـا فَهِـی فَاطِمَـةُ بِنْـتُ مُحَمَّ

کـس او را  ـذِی بَیـنَ جَنْبَـی،…« )علامـه مجلسـی، ۱۳۷۹ ق، ج ۴۳، ص ۵۴(. هـر 
َ
الّ

کـس نمی شناسـد او پـاره ی تـن مـن اسـت …  کـه می شناسـد هـر  می شناسـد 

که فاطمه؟عها؟  پیامبر؟ص؟ در این حدیث شریف خواسته است به مردم بفهماند 

کـه او چـون روحـی در قالـب و قلـب مـن اسـت؛ ثمـره ی ایـن  گونـه بشناسـید  را بدیـن 

کـه مـردم بـا روح و قلـب و فـؤاد و پـاره ی تن پیامبـر؟ص؟ باید چنان  شـناخت آن اسـت 

کـه  کـه بـا خـود شـخص شـریف پیامبـر؟ص؟ عمـل می کننـد؛ بدیهـی اسـت  کننـد  عمـل 

حرمـت جـان پیامبـر؟ص؟ حرمـت خود پیامبر؟ص؟ اسـت؛ و احترام جـزء اعظم، احترام 

کلّ است.
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شناختن به عنوان حجت الاهی.   . .

که علاوه بر شـناختن، ایشـان را به علو حسـب و سـموّ  ع دوم معرّفت آن اسـت  نو

کردیـم، او را یکـی از حجـج الله  کـه در آغـاز سـخن بیـان  نسـب، بـر اسـاس روایتـی 

بدانیـم، و صاحـب مقامـات عالیـه و مراتـب متعالیـه بشناسـیم.

بـه  را  امت هـای خویـش  پیشـین،  و مرسـلان  انبیـاء  تمـام  بـر می آیـد،  از حدیـث 

کرده انـد، و آنهـا را در عرفـان  کبـری؟عها؟ امـر  معرّفـت و شناسـایی حضـرت صدیقـه ی 

کرده انـد. مقامـات فاطمیـه مکلّـف 

جلوه ی کلماتی )صفاتی( = وجود. . . .

کنـه اش  بـه  را  او  کـه  اسـت  ایـن  فاطمـه؟عها؟  حضـرت  معرّفـت  اقسـام  دیگـر  از 

کمـالات و فضایـل و فواضـل او پیـدا  بشناسـیم، و احاطـه ی تامـه بـه تمـام مقامـات و 

کـه ذریـه ی  کنیـم؛ این چنیـن معرّفتـی، جـز بـرای پـدر، شـوهر و اولاد طاهرینـش؟عهم؟ 

او هسـتند، میسـر نیسـت، اعـم از اینکـه طالـب معرّفـت او ملـک مقرّب، یا نبی مرسـل 

باشـد.

کسـی غیـر از پیامبـر و اهل بیـت؟عهم؟ نتوانسـتند  کنـون در هیـچ عصـر و زمانـی  تا

سُـمِیَت  »اِنَمَـا  امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد:  ایشـان سـخن بگوینـد.  کنـه معرّفـت  از 

نَ اَلخَلـقَ فُطِمُـوا عَـن مَعرِفَتِهـا …« )کوفـی، ۱۴۱۰ ق، ص ۵۸۱(. یعنـی: و  فَاطِمَـه لِاَ

کسـب معرّفـت واقعـی نسـبت بـه  همانـا او را فاطمـه؟عها؟ نامیدنـد، چـون مردمـان از 

وی عاجـز هسـتند.
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شناخت به جلوه ی عرشی حضرت فاطمه؟سها؟. . . .

ع معرّفـت ایشـان، نمایانیدن نـورش از جانب خداونـد متعال، برای  چهارمیـن نـو

بعضـی از پیامبـران اسـت؛ مثـلًا: از جلـوات نوریه ی او، جلوه ای اسـت که با انوار پدر و 

شوهر و دو فرزند خود حسن و حسین؟عهم؟ همراه بود و برای حضرت آدم؟ع؟ اتّفاق 

کـه حضـرت پیامبـر؟ص؟  کـه در ضمـن روایتـی در بحارالأنـوار آمـده اسـت  افتـاد. چنـان 

بعـد از فتـح مکـه بـه نصـارای نجـران نامـه نوشـت، که رئیـس آنها در آن وقت اسـقف 

بـود و ظاهـراً بـه نبـوت حضـرت عیسـی؟ع؟ معتقد بـود، ولی در باطن ایمـان به خاتم 

النبیـن؟ص؟ آورده بـود؛ وقتـی نامـه ی پیامبر؟ص؟ را دید، از جای برخاسـت و قوم خود 

کـرد و مشـاجرات عدیـده میـان او و علمـای نصـارا گذشـت، تـا آنکـه جامعة  را موعظـه 

کـه در توصیـه ی حضـرت آدم؟ع؟ بـه فرزنـدش شـیث؟ع؟ بـود، آوردنـد، و  کبـری را 

کـرد،  کردنـد وقتـی حضـرت آدم؟ع؟ نـگاه  آن را حکـم قـرار دادنـد و در آن ملاحظـه 

کـه میـان ذریـه ی او حتّی پیامبـران، مانند ماه تابـان در میان  انـوار خمسـه ای را دیـد 

کـه نـور پیامبـر خاتـم؟ص؟  کـب درخشـنده بـود … هـر امتـی را بـا پیامبـری دیـد …  کوا

کـرده بـود و مشـارق و مغـارب را فـرا گرفتـه بـود، چهـار نـور در چهـار طرف  عالـم را منـور 

نُـوبِ 
ُ

کـرد: »یـا عَالِـمَ الْغُیـوبِ وَ یـا غَافِـرَ الذّ کـرده بودنـد … آدم؟ع؟ عـرض  او را احاطـه 

وْحَی الُله؟عز؟ 
َ
وَ یـا ذَا الْقُـدْرَةِ الْبَاهِـرَةِ وَ الْمَشِـیةِ الْغَالِبَـةِ«، ایـن انوار خمسـه کیاننـد؟ »… أ

ـابِقُونَ  ءِ السَّ
َ

سْـعَدْتُ مِـنْ خَلْقِـي هَـؤُلا
َ
ءِ وَسِـیلَتُکَ وَ وَسِـیلَةُ مَـنْ أ

َ
إِلَیْـهِ یَـا آدَمُ هَـذَا وَ هَـؤُلا

تِي اخْتَرْتُهُ بِعِلْمِي وَ  دُ بَرِیَّ دُهُمْ وَ سَـیِّ حْمَدُ سَـیِّ
َ
عُونَ وَ هَذَا أ

َ
ـافِعُونَ الْمُشَـفّ

َ
بُونَ وَ الشّ الْمُقَرَّ

هُ آزَرْتُهُ  ـدٌ؟ص؟ وَ هَذَا صِنْـوُهُ وَ وَصِیُّ نَـا الْمَحْمُـودُ وَ هُوَ مُحَمَّ
َ
اشْـتَقَقْتُ اسْـمَهُ مِـنِ اسْـمِي فَأ

ـةُ فِـي عِلْمِي مِنْ  دَةُ إِمَائِـي وَ الْبَقِیَّ بِـهِ وَ جَعَلْـتُ بَرَکَاتِـي وَ تَطْهِیـرِي فِـي عَقِبِـهِ وَ هَـذِهِ سَـیِّ

نْوَارُهُمْ 
َ
عُ نُورُهَـا أ ـارِ

َ
عْیَـانُ الضّ

َ ْ
ـبْطَانِ وَ الْخَلَفَـانِ لَهُـمْ وَ هَـذِهِ الأ ـي وَ هَـذَانِ السِّ حْمَـدَ نَبِیِّ

َ
أ
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مِنْهُـمْ …« )علامـه مجلسـی، ۱۳۷۹ ق، ج ۲۱، ص ۳۱۲( پـس بـه وی وحـی  ـةٌ  بَقِیَّ

شـد: ایـن اشـخاص، وسـیله ی تـو و وسـیله ی دیگـران از بنـدگان مـن هسـتند. آنهـا 

سـابقون، مقربون، شـافعون و مشـفعون هسـتند. این سـید آنان محمد؟ص؟ بهترین 

کـردم؛ پـس  کـردم و نـام او را از نـام خـودم مشـتق  خلقـم، بـا علـم خـود او را انتخـاب 

مـن محمـودم و ایـن محمـد اسـت، و ایـن وصـی و وارث او )علـی؟ع؟( و برکاتـم را در 

کنیزانـم و بقیـه علمـم از  فرزنـدان او قـرار دادم. و ایـن )فاطمـه؟عها؟( سـیده و بانـوی 

احمـد، نبـی مـن اسـت. ایـن دو )حسـن و حسـین؟عهما؟( فرزنـدان ایشـانند …

معرّفت به نورانیت. . . .

شناسـایی حضـرت زهـرا؟عها؟ بـه تجلیـات نـوری در قـرون سـالفه، بـرای پیامبـران 

کـه از آن بـه معرّفـت نورانیـت یـاد می کنیـم، یکـی دیگـر از  و سـفرای خـدای عالمیـان 

ویژگی هـای ایشـان اسـت.

کسـی بتوانـد بـه حقیقـت معرّفـت فاطمـه زهـراء؟عها؟ راه پیـدا  گـر  بنـا بـر روایـات، ا

کـرده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، حقیقـت راه یابـی بـه شـب  کنـد، بـه شـب قـدر راه پیـدا 

قـدر، راه یافتـن بـه مقـام ولایـت خداونـد متعـال و معرّفـت بـه مقـام نورانیـت اولیـای 

کـه ایـن معرّفـت، عیـن معرّفـت خداونـد متعـال اسـت. در همیـن بـاره  الاهـی اسـت، 

ورَانِیـةِ مَعْرِفَةُ الِله عَزَّ وَ جَلَ وَ مَعْرِفَةُ الِله؟عز؟  حضـرت علـی؟ع؟ فرمـود: »… مَعْرِفَتِی بِالنُّ

ورَانِیـة و هـوً الدٍیـنٌ الخًالٍـص …« )علامـه مجلسـی ۱۳۷۹ ق، ج ۲۶، ص  مَعْرِفَتِـی بِالنُّ

۱(. یعنی: شـناخت به نورانیت، شـناخت خدا اسـت، شـناخت خدا معرّفت من اسـت 

و ایـن همـان دیـن خالـص اسـت.

کنـد و  کسـی بتوانـد راه بـه آسـتانه ی رفیـع حضـرت فاطمـة زهـراء؟عها؟ پیـدا  گـر  ا
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کنـد، بـه شـب قـدر راه یافتـه اسـت؛ یعنـی همـه ی  نورانیـت حضـرت، در دل او تجلـی 

ایـن راه هـای طولانـی بـا دسـت یابی بـه ایـن معرّفـت پیمـوده می شـود، چـون هـدف 

چیـزی جـز قـرب، عبودیـت و معرّفـت نیسـت. آنچه همـه ی عمر برای رسـیدن به آن 

کـرد، معرّفـت خداونـد متعال اسـت و ایـن معرّفت فقـط از راه معرّفت انوار  بایـد تـلاش 

گونـه ای  ائمـه ی معصومـان؟عهم؟ ایجـاد می شـود و وجـود صدیقـه ی طاهـره؟عها؟ بـه 

کـه راه معرّفـت خداونـد متعـال و معرّفـت ایـن انـوار  ایـن نـور را در عالـم تجلـی داده 

کـرده اسـت. الاهـی را آسـان 

معرّفت حضرت فاطمه؟عها؟ از ارتفاعات عالم به سمت عمق. .

از خلقـت  کبـری؟عها؟ قبـل  آن چنان کـه مشـخّص شـد، خلقـت حضـرت صدیقـه 

نـور  خداونـد  اسـت،  بـوده  زمیـن  و  آسـمان  آفرینـش  از  قبـل  بلکـه  آدم؟ع؟  حضـرت 

وجـود ایشـان را از نـور خـودش آفریـد و در سـاق عـرش جـای داد و سـرانجام بـرای 

آنکـه زمینیـان از حقیقـت وجـود ایشـان محـروم نگردنـد آن زهـره ی آسـمان را زهرای 

که روشـنگر سـرّ خلقت وجود  زمین قرار داد. در این قسـمت به بیان برخی از روایات 

ایشـان از عـرش تـا فـرش، می پردازیـم.

خلقت حضرت زهراء؟عها؟ قبل از آفرينش هستی.   . .

خلقـت مبـارک حضـرت پیـش از خلقـت حضـرت آدم؟ع؟ و حتّـی قبـل از آفرینـش 

کـه  روایـت شـده  پیامبـر؟ص؟  از  امـام صـادق؟ع؟  از  اسـت.  بـوده  زمیـن  و  آسـمان ها 

اسِ: یا  ـمَاءُ فَقَالَ بَعْـضُ النَّ رْضُ وَ السَّ
َ ْ
نْ تُخْلَقَ الأ

َ
فرمـود: »خُلِـقَ نُـورُ فَاطِمَـةَ؟عها؟ قَبْـلَ أ

کَیفَ  نَبِـی الِله فَلَیسَـتْ هِـی إِنْسِـیةً فَقَـالَ؟ص؟: فَاطِمَـةُ حَوْرَاءُ إِنْسِـیةٌ. قَالَ یا نَبِـی الِله وَ 

رْوَاحُ 
َ ْ
کَانَـتِ الأ نْ یخْلُـقَ آدَمَ إِذْ 

َ
هِـی حَـوْرَاءُ إِنْسِـیةٌ؟ قَـالَ: خَلَقَهَـا الُله؟عز؟ مِـنْ نُـورِهِ قَبْلَ أ
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َ
بْرَى وَ عَل

ُ
ك

ْ
يقَةُ ال دِّ تحلیلى بر دلالت های مفهومی حدیث »هِيَ الصِّ

کَانَـتْ فَاطِمَـةُ؟ قَالَ:  یـنَ 
َ
ـا خَلَـقَ الُله؟عز؟ آدَمَ عُرِضَـتْ عَلَـی آدَمَ؛ قِیـلَ یـا نَبِـی الِله وَ أ فَلَمَّ

الْعَـرْشِ« )علامـه مجلسـی ۱۳۷۹ ق، ج ۴۳، ص ۴(.  ـةٍ تَحْـتَ سَـاقِ 
َ

کَانَـتْ فِـی حُقّ

یعنـی: نـور فاطمـه؟عها؟ قبـل از اینکـه زمیـن و آسـمان خلق شـوند، آفریده شـد. بعضی 

گفتنـد: ای رسـول خـدا! پـس او از جنـس بشـر نیسـت؟ پیامبـر؟ص؟ فرمـود:  از مـردم 

فاطمـه؟عها؟ حوریـه ای در لبـاس انسـان اسـت. گفتنـد: ای رسـول خـدا چگونه امکان 

کسـی حوریـه و در عیـن حـال انسـان باشـد؟ فرمـود: خداونـد متعـال قبـل از  کـه  دارد 

اینکـه حضـرت آدم؟ع؟ را بیافرینـد، فاطمـه؟عها؟ را در آن هنگامی کـه ارواح مخلوقات 

را خلـق می کـرد، از نـور خـود آفریـد، پـس هنگامی کـه آدم را آفریـد، فاطمـه؟عها؟ را بـه 

کـه خداونـد فرمـوده: »در  او نشـان داد.. و در آسـمان بدین جهـت »منصـوره« اسـت 

کـه هـر فـردی را بخواهـد، یـاری دهـد  آن روز )قیامـت( مؤمنـان بـه جهـت یـاری خـدا 

کـه حضرت  خرسـند می شـوند« امـام فرمـود: منظـور از »نصـرت« همـان نصرتـی اسـت 

گفته شـد: ای رسـول خـدا فاطمه؟عها؟  کـرد.  فاطمـه؟عها؟ بـه دوسـتان خویـش خواهـد 

کجـا بـود؟ فرمـود: نـور او در حفـره ای زیـر سـاق عـرش قـرار داشـت. در آن زمـان 

خلقـت  از  قبـل  ایشـان  خلقـت  کـه  اسـت  مطلـب  ایـن  بیان گـر  قـرآن  هم چنیـن 

نْ تَسْـجُدَ لِمـا خَلَقْـتُ بِیـدَی 
َ
حضـرت آدم؟ع؟ بـوده اسـت >قـالَ یـا إِبْلیـسُ مـا مَنَعَـكَ أ

کُنْـتَ مِـنَ الْعالیـنَ< )ص، ۷۵(. یعنـی: ای ابلیـس، چـه چیـز تـو را مانـع  مْ 
َ
سْـتَکْبَرْتَ أ

َ
أ

کـردم سـجده نکنـی؟ آیـا  کـه بـه دسـتان قـدرت خویـش خلـق  کـه بـرای چیـزی  شـد 

کـردی یـا از ]جملـه[ برتری جویانـی؟« تکبـر 

کتـاب ابـو  شـیخ صـدوق در علـل الشـرایع از جابـر نقـل می کنـد: شـیخ صـدوق در 

کـه مـردی آمـد و خطـاب  گویـد: در محضـر پیامبـر؟ص؟ نشسـته بودیـم  سـعید خـدری 

کـه خطاب به ابلیـس آن گاه که  بـه پیامبـر؟ص؟ گفـت: بفرمائیـد معنـای قـول خداوند 
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کـرده ای یـا خـود را از بـزرگان پنداشـتی چیسـت؟  بـر آدم سـجده نکـرد فرمـود: آیـا تکبـر 

ـا فِـی سُـرَادِقِ اَلْعَرْشِ  کُنَّ نَـا وَ عَلِـی وَ فَاطِمَـةُ وَ اَلْحَسَـنُ وَ اَلْحُسَـینُ 
َ
پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »أ

ـا  لْفَـی عَـامٍ فَلَمَّ
َ
نْ یخْلُـقَ اَلُله؟عز؟ آدَمَ بِأ

َ
حُ اَلْمَلَائِکَـةُ بِتَسْـبِیحِنَا قَبْـلَ أ حُ اَلَله وَ تُسَـبِّ نُسَـبِّ

فَسَـجَدَتِ  ـجُودِ  بِالسُّ مُرْنَـا 
ْ
یأ لَـمْ  وَ  لَـهُ  یسْـجُدُوا  نْ 

َ
أ اَلْمَلَائِکَـةَ  مَـرَ 

َ
أ آدَمَ  اَلُله؟عز؟  خَلَـقَ 

سْـتَکْبَرْتَ 
َ
نْ یسْـجُدَ فَقَـالَ اَلُله تَبَـارَکَ وَ تَعَالَـی >أ

َ
بَـی أ

َ
ـهُ أ  إِبْلِیـسَ فَإِنَّ

َ
هُـمْ إِلّا

ُ
کُلّ اَلْمَلَائِکَـةُ 

سْـمَاؤُهُمْ فِی سُـرَادِقِ اَلْعَرْشِ 
َ
ی مِنْ هَؤُلَاءِ اَلْخَمْسِ اَلْمَکْتُوبِ أ

َ
کُنْـتَ مِـنَ اَلْعالِیـنَ< أ مْ 

َ
أ

سْـکَنَهُ 
َ
هُ اَلُله وَ أ حَبَّ

َ
نَا أ حَبَّ

َ
ذِی یؤْتَی مِنْهُ بِنَا یهْتَدِی اَلْمُهْتَدُونَ فَمَنْ أ

َ
فَنَحْنُ بَابُ اَلِله اَلّ

 مَـنْ طَـابَ مَوْلِدُهُ« )علامه 
َ
نَـا إِلّا سْـکَنَهُ نَـارَهُ وَ لَا یحِبُّ

َ
بْغَضَـهُ اَلُله وَ أ

َ
بْغَضَنَـا أ

َ
تَـهُ وَ مَـنْ أ جَنَّ

مجلسـی، ۱۳۷۹ ق، ج ۱۵، ص ۲۱(. یعنـی: برتـر از فرشـتگان مـن و علـی و فاطمـه و 

حسـن و حسـین؟عهم؟ هسـتیم، ما دو هزار سـال پیش از خلقت آدم در سـرادق عرش، 

مکانـی ویـژه از عـرش تسـبیح خـدا می گفتیـم و فرشـتگان به پیروی از مـا و همانند ما 

خـدا را تسـبیح می کردنـد تـا اینکـه خداونـد بعـد از خلـق آدم دسـتور داد فرشـتگان بر او 

کردند ولی  کننـد و بـه مـا دسـتور سـجده بـر آدم نـداد، همـه فرشـتگان سـجده  سـجده 

گرفتار  کـرد، خداونـد خطاب بـه ابلیس فرمـود: آیا  ابلیـس از سـجده بـر آدم خـودداری 

کـه بـر آنهـا دسـتور سـجده بـر آدم  کـه جـزء بزرگانـی هسـتی  تکبـر شـدی یـا پنداشـتی 

کـه نامشـان بـر سـرادق عرش  کـردی جـزء پنـج نفـری هسـتی  نـدادم؟ یعنـی آیـا گمـان 

کـه مـردم از طریـق آن  گشـوده ی الاهـی هسـتیم  نوشـته شـده اسـت؟ مـا همـان درب 

در پیشـگاه خداونـد بـار می یابنـد هدایت شـده ها بـه وسـیله ی مـا هدایـت می شـوند 

هرکسـی مـا را دوسـت بـدارد خـدا او را دوسـت مـی دارد و او را در بهشـت خویـش جـای 

کند، خداوند از او نفرت دارد و او را در جهنم مسـکن  می دهد و هرکس با ما دشـمنی 

می دهـد البتّـه فقـط حلال زاده هـا مـا را دوسـت می دارنـد.



2۰7 ى مَعْرِفَتِهَا …
َ
بْرَى وَ عَل

ُ
ك

ْ
يقَةُ ال دِّ تحلیلى بر دلالت های مفهومی حدیث »هِيَ الصِّ

خلقت حضرت فاطمه؟عها؟ از نور خداوند.   . .

بـه امـام صـادق؟ع؟ گفتـم: چرا حضرت فاطمه؟عها؟، زهراء نامیده شـد؟ امام؟ع؟ 

رْضُ 
َ ْ
ـمَاوَاتُ وَ الأ ضَاءَتِ السَّ

َ
شْـرَقَتْ أ

َ
ا أ نَّ الَله؟عز؟ خَلَقَهَـا مِـنْ نُـورِ عَظَمَتِـهِ فَلَمَّ

َ
فرمـود: »لِأ

دَنَا  ِ سَـاجِدِینَ وَ قَالُـوا إِلَهَنَـا وَ سَـیِّ
ئِکَـةُ لِلهَّ

َ
تِ الْمَلا ئِکَـةِ وَ خَـرَّ

َ
بْصَـارُ الْمَلا

َ
بِنُورِهَـا وَ غَشِـیَتْ أ

سْـکَنْتُهُ فِـي سَـمَائِي خَلَقْتُـهُ مِـنْ 
َ
وْحَـی الُله إِلَیْهِـمْ هَـذَا نُـورٌ مِـنْ نُـورِي أ

َ
ـورِ فَأ مَـا لِهَـذَا النُّ

جُ مِـنْ  خْـرِ
ُ
نْبِیَـاءِ وَ أ

َ ْ
لُـهُ عَلَـی جَمِیـعِ الأ فَضِّ

ُ
نْبِیَائِـي أ

َ
خْرِجُـهُ مِـنْ صُلْـبِ نَبِـيّ مِـنْ أ

ُ
عَظَمَتِـي أ

رْضِـي بَعْدَ 
َ
جْعَلُهُـمْ خُلَفَائِـي فِـي أ

َ
ـي وَ أ مْـرِي یَهْـدُونَ إِلَـی حَقِّ

َ
ـةً یَقُومُـونَ بِأ ئِمَّ

َ
ـورِ أ ذَلِـكَ النُّ

زیـرا خداونـد  یعنـی:  وَحْیِـي « )شـیخ صـدوق، ۱۳۹۱ ش، ج ۱، ص ۴۹۳(.  انْقِضَـاءِ 

گرفـت،  درخشـیدن  نـورش  هنگامی کـه  و  آفریـد،  خـود  عظمـت  نـور  از  را  او  متعـال 

آسـمان ها و زمیـن بـه نـور او روشـن شـدند و چشـمان ملائکـه خیـره ماند، پس سـجده 

کـرده و از خـدای سـبحان پرسـیدند: خدایـا! اینچـه نوری اسـت؟ خداونـد فرمود: این 

کـه او را بـر  کـه آن را آفریـده ام و از صلـب یکـی از پیامبرانـم  شـعبه ای از نـور مـن اسـت 

ج می کنـم؛ و از ایـن نـور رهبـران و امامانـی بـه  سـایر پیامبـران برتـری داده ام، خـار

کـه پـس از انقطـاع وحـی مـردم را بـه سـوی حـق هدایـت می کننـد. وجـود می آینـد 

حورية الانسیة . . . .

الائمـه  دلائـل  از  مشـترک  سـند  بـه  الوسـائل  مسـتدرک  و  بحارالانـوار  کتـاب  در 

نْ یخْلُـقَ 
َ
کـه پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »خُلِـقَ نُـورُ فَاطِمَـةَ؟عها؟ قَبْـلَ أ این گونـه آمـده اسـت 

فَقَـالَ؟ص؟:  إِنْسِـیةً.  هِـی  فَلَیسَـتْ  الِله  نَبِـی  یـا  ـاسِ:  النَّ بَعْـضُ  فَقَـالَ  ـمَاءَ  السَّ وَ  رْضَ 
َ ْ
الأ

کَیـفَ هِـی حَـوْرَاءُ إِنْسِـیةٌ؟ قَـالَ؟ص؟: خَلَقَهَـا  فَاطِمَـةُ حَـوْرَاءُ إِنْسِـیةٌ. قَالُـوا: یـا نَبِـی الِله وَ 

نْ یخْلُـقَ آدَمَ …« )علامـه مجلسـی، ۱۳۷۹ ق، ج ۴۳، ص 
َ
الُله؟عز؟ مِـنْ نُـورِهِ قَبْـلَ أ
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۴(. یعنـی: نـور فاطمـه؟عها؟ قبـل از اینکـه زمیـن و آسـمان خلـق شـوند، آفریـده شـد. 

گفتنـد: ای رسـول خـدا! پـس او از جنـس بشـر نیسـت؟ پیامبـر؟ص؟  بعضـی از مـردم 

فرمـود: فاطمـه؟عها؟ حوریـه ای در لبـاس انسـان اسـت. گفتند: ای رسـول خدا چگونه 

کـه کسـی حوریـه، و در عیـن حـال انسـان باشـد؟ فرمود: خداونـد متعال،  امـکان دارد 

فاطمـه؟عها؟ را قبـل از اینکـه آدم؟ع؟ را بیافرینـد، در آن هنگامی کـه ارواح مخلوقـات 

را خلـق می کـرد، از نـور خـود آفریـد …

ولادت حضرت زهراء؟عها؟. . . .

بشـارت ولادت حضـرت فاطمـه؟عها؟ در شـب معـراج بـه رسـول خدا؟ص؟ داده شـد؛ 

دُ! إِنَّ  حتّی نام مبارک ایشـان در آن شـب توسّـط خداوند متعال نهاده شـد: »یا مُحَمَّ

ـرُكَ بِفَاطِمَـةَ مِـنْ خَدِیجَـةَ بِنْـتِ خُوَیلِـدٍ …« )همـان، ج ۸، ص ۱۵۱(.  الَله تَعَالَـی یبَشِّ

کـه بسـیار زیبـا و اسـرارگونه اسـت، ضمن حدیثـی به طور  یعنـی: حقیقـت تولّـد ایشـان 

خلاصـه بیـان می شـود. روزی حضـرت رسـول؟ص؟ در ابطـح بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و 

عماربن یاسـر و منـذر بـن ضحضـاح و حمـزه و عبـاس و ابوبکـر و عمـر نشسـته بودنـد، 

گشـود تـا مشـرق و  گاه جبرئیـل بـا صـورت اصلـی خـود نـازل شـد و بال هـای خـود را  نـا

کـه: ای محمـد! خداونـد اعلـی تـو را سـلام  کـرد  کـرد و آن حضـرت را نـدا  مغـرب را پـر 

کنـی؛ پـس  کـه چهـل شـبانه روز از خدیجـه؟عها؟ دوری اختیـار  می رسـاند و امـر می کنـد 

آن حضرت چهل روز به خانه خدیجه؟عها؟ نرفت و روزها روزه می داشـت و شـب ها تا 

صبـح عبـادت می کـرد. در ایـن مـدت در خانـه ی فاطمـه بنـت اسـد؟عها؟ سـکنی گزید. 

گفـت: ای محمـد!  چـون چهـل روز تمـام شـد، جبرئیـل بـر آن حضـرت نـازل شـد و 

گاه  کرامـت من، پس نا خداونـد اعلـی تـو را سـلام می رسـاند که مهیا شـو برای تحفه و 
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کـه دسـتمال از سـندس بهشـت بـر روی آن پوشـیده  میکائیـل نـازل شـد و طبقـی آورد 

کـه امشـب بـر  گفـت: پـروردگار تـو می فرمایـد  گذاشـت و  بودنـد و در پیـش آن حضـرت 

کـه هـر شـب چـون هنـگام  گفـت:  کـن؛ حضـرت امیرالمؤمنیـن؟ع؟  ایـن طعـام افطـار 

کـه خواهد، بیاید  افطـار آن حضـرت می شـد مـرا امـر می کرد که در را می گشـودم که هر 

کـه بـر درِ خانـه بنشـین و مگـذار  کنـد، در ایـن شـب مـرا فرمـود:  و بـا آن حضـرت افطـار 

کـه ایـن طعـام بـر غیـر من حرام اسـت؛ پـس چـون اراده افطـار کرد،  کسـی داخـل شـود 

گشـود، و در میـان آن طبـق از میوه هـای بهشـت یـک خوشـه خرمـا و یـک  طبـق را 

که سـیر شـد  خوشـه انگور بود و جامی از آب بهشـت، پس از آن میوه ها تناول فرمود 

و از آن آب آشـامید تـا سـیراب شـد، و جبرئیـل از ابریـق بهشـت آب بـر دسـت مبارکـش 

می ریخت و میکائیل دسـتش را می شسـت و اسـرافیل دسـتش را از دسـتمال بهشـت 

ک می کـرد و طعـام باقی مانـده بـا ظرف هـا بـه آسـمان بـالا رفـت. و چـون حضـرت  پـا

کـه در ایـن وقـت نمـاز تـو را جایـز  گفـت  کـه مشـغول نمـاز شـود، جبرئیـل  برخاسـت 

کــه مـراد نمازهـای نافلـه و مسـتحبّی اسـت نـه نمـاز فریضه چه  نیسـت )معلـوم اسـت 

کنون  کـه هم ا کـه نمـاز را مقـدّم بـر افطـار می دارنـد( باید  دأب نبـی و امـام بـر آن اسـت 

کـه  کـه حق تعالـی می خواهـد  کنـی  بـه منـزل خدیجـه؟عها؟ بـروی و بـا او مضاجعـت 

کنـد. پـس آن حضـرت متوجّـه خانـه ی  در ایـن شـب از نسـل تـو ذریـه ای طیبـه خلـق 

خدیجـه؟عها؟ شـد. این چنیـن زمیـن منـور بـه نـور وجـود نازنیـن حضـرت زهـرای اطهـر 

ک، علامـه مجلسـی، ۱۳۷۹ ق، ج ۱۶، ص ۷۸(. شـد )ن. 

معرّفت حضرت فاطمه؟عها؟ در مسیر نشئات به سمت آينده.  

آسـمان  اختـر  یـازده  و  اسـت  امامـان  خـدا  حجـت  مرضیـه؟عها؟  زهـرای  حضـرت 
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امامـت و ولایـت، همگـی تلالـؤ یافتـه از نـور وجـود انـور حضـرت فاطمـه؟عها؟ می باشـند 

حضـرت  مؤیـد  او،  هم چنیـن  اسـت؛  ایشـان  وجـود  در  خلاصه شـده  قـرآن  همـه ی  و 

اسـت. محشـر  روز  شـفیعه ی  و  ولی عصـر؟عج؟ 

حجتی الاهی بر اولیای خدا.   .  

حجـت الاهـی، مقامـی والا و کمالـی، وجودی اسـت که در اثر شـأن علمی و عملی 

فاطمـه؟عها؟  مردم انـد،  بـر  الهـی  حجت هـای  اهل بیـت؟عهم؟  گـر  ا می شـود.  حاصـل 

حجت خدا بر ایشـان اسـت. امام حسـن عسـکری؟ع؟ فرمود: »نَحنُ حُجَة الله عَلی 

خَلقِه وَ جَدَتَنا فاطِمه حُجَةَ الِله عَلَینا« )بحرانی، ۱۴۱۳ ق، ج ۱۱، ص ۱۰۲۹(. یعنی: 

مـا حجـت خداونـد بـر خلـق هسـتیم، و فاطمـه حجـت بـر ماسـت. امـام زمـان؟ع؟ نیـز 

سْـوَةٌ حَسَـنَةٌ« )طبرسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۲، 
ُ
می فرمایـد: »وَ فِـی ابْنَـةِ رَسُـولِ الِله؟ص؟ لِـی أ

ص ۴۶۷(. یعنـی: دختـر پیامبـر خـدا بـرای مـن اسـوه ای نیکوسـت.

ائمـه اطهـار؟عهم؟ و فیـض  بـه  فاطمـه زهـراء؟عها؟ واسـطه ی علمـی وصـول قـرآن 

الاهـی بـر فرزندانـش اسـت، و بالتبـع حجـت بـر آن ها خواهـد بود یا چنان که در تفسـیر 

کَمِشْـکاةٍ …< )نـور، ۳۵(. یعنـی:  رْضِ مَثَـلُ نُـورِهِ 
َ ْ
ـماواتِ وَ الأ آیـه ی نـور >الُله نُـورُ السَّ

خداوند نوری اسـت که آسـمان ها و زمین به سـبب آن پدید آمده اند؛ صالح بن سـهل 

ـماواتِ وَ  کـه حضـرت فرمـود: »>الُله نُورُ السَّ کـرده  همدانـی از امـام صـادق؟ع؟ روایـت 

کَمِشْـکاةٍ<: فَاطِمَةُ؟عها؟،>فِیهـا مِصْبـاحٌ<: الْحَسَـنُ،>الْمِصْباحُ فِـی  رْضِ مَثَـلُ نُـورِهِ 
َ ْ
الأ

بَیـنَ  ی<:  >کَوْکَـبٌ دُرِّ فَاطِمَـةُ  ی<:  کَوْکَـبٌ دُرِّ هـا  نَّ
َ
کَأ جاجَـةُ  >الزُّ الْحُسَـینُ؛  زُجاجَـةٍ<: 

لِنُـورِهِ مَـنْ  إِمَـامٍ؛ >یهْـدِی الُله  إِمَـامٌ مِنْهَـا بَعْـدَ  نْیـا … >نُـورٌ عَلـی نُـورٍ<: 
ُ

هْـلِ الدّ
َ
نِسَـاءِ أ

کلینـی، ۱۳۶۵ ش، ج ۱، ص ۱۹۵(.  مَـنْ یشَـاءُ« )شـیخ  ـةِ  ئِمَّ
َ ْ
لِل یشـاءُ<: یهْـدِی الُله 
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یعنـی: خـدا نـور آسـمان ها و زمیـن اسـت، حکایـت نـور او چـون فانوسـی اسـت، آن 

فانـوس فاطمـه؟عها؟ اسـت و اینکـه در آن فانـوس چراغـی اسـت، آن چـراغ حسـن؟ع؟ 

کـه در آبگینـه اسـت، منظـور حسـین؟ع؟ اسـت، آبگینـه ماننـد اختـر  اسـت، چراغـی 

درخشـانی اسـت، آن اختر درخشـان، در میان زنان جهان فاطمه؟عها؟ اسـت … نوری 

کـه خواهـد بـا  کـه را  اسـت روی نـور، از فاطمـه؟ع؟ امامـی پـس از امامـی آیـد، خـدا هـر 

کنـد. امامـان رهبـری 

که مصباح درخشـان  بر اسـاس این تفسـیر حضرت ام الائمه؟عها؟ مشـکاتی اسـت 

گرفته و انوار ایشـان از مشـکات وجود قدسـی فاطمه زهراء؟عها؟  ائمه؟عهم؟ در او جای 

بـر عالـم تابش گرفته اسـت.

اوّلین شهید راه ولايت.   .  

بـا غـروب غم بـار خورشـید رسـالت، سـیاهی غصـب حـق و غبـار غربت، اندیشـه ی 

کسـی یـارای حضـور در صحنه هـای  کم تـر  کـه  گونـه ای  خـردورزان را آزار مـی داد، بـه 

گرامـی؟ص؟ در  را در خـود می دیـد. رسـول  اعتقـادی و دفـاع در عرصـه ی اجتماعـی 

کـه تشـنگان قـدرت در کمیـن نشسـته بودنـد و هنوز  حالـی چشـم از جهـان فـرو بسـت 

پیکـر مبـارک آن حضـرت دفـن نشـده بود که منتظران فرصت در سـقیفه جمع شـدند 

گرفتـه و بـه  و برخـلاف دسـتور خداونـد و فرمـوده ی پیامبـر؟ص؟ خلافـت را از علـی؟ع؟ 

دیگـری سـپردند و بـا تمـام تـوان و قـدرت بـه صحنـه ی سیاسـی آمدنـد. مسـلمانان 

گرفتنـد؛ روح حماسـی و  در آن آزمایـش سـخت بـا سـکوت خـود راه خطـا را در پیـش 

کردنـد  شـهادت طلبی در میدان هـای جنـگ را از دسـت دادنـد و شمشـیرها را غـلاف 

حضـرت  اسـلام  بـزرگ  بانـوی  میـان  ایـن  در  شـدند.  تلـخ  حـوادث  نظاره گـر  تنهـا  و 
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فاطمـه؟عها؟ برتـر از هـزاران مـرد قدرتمنـد علم پیکار با سـران ظلـم و غصب را بر دوش 

گذاشـت تـا هدایـت نبـوی و ولایـت علـوی را پـاس بـدارد و بـه گـوش آیندگان برسـاند.

گاهانـه، تـوأم بـا بینـش و بصیرت، اندیشـیده  مشـی سیاسـی فاطمـه؟عها؟ مشـیی آ

گزینش شـده و مبتنـی بـر ایمـان و عقیـده اسـت. شـب ها  و حساب شـده، انتخابـی و 

بـه در خانـه مهاجـر و انصـار می رفـت و وصیـت رسـول خـدا؟ص؟ و  همـراه علـی؟ع؟ 

گـر جـز کلام سـرد و بی مهـری نمی شـنید!  حمایـت از ولایـت را در یادهـا زنـده می کـرد. ا

دخـت  پیگیری هـای  و  کارهـا  اصلـی  جوهـر  کـه  چیـزی  آن  فـدک  قضیـه ی  در 

گاه مشـی  گرامـی پیامبـر؟ص؟ بـود، دفـاع از حـق ولایت حضرت علی؟ع؟ بود. مشـی او 

کمـه ی خلیفـه ی  کـم، گاه مشـی محا اعتـراض، بی اعتنایـی، عـدم تأییـد دسـتگاه حا

گریسـت، آن هـم نـه بـرای  کـه فریـادش بـه جایـی نرسـید،  غاصـب بـود و سـرانجام 

کـردن، بلکـه بـرای بیـدار کردن و هوشـیار کردن اذهان به سـویی  عقـده ی دل خالـی 

کی از کتک خـوردن و آزار و اذیت  کـه در آن حقـی را زنـده دفـن کرده انـد. در ایـن راه با

و شـهادت نداشـت. آخرین شـیوه ی مبارزاتی ایشـان وصیت به دفن شـبانه و مخفی 

ایـن سـؤال در  تاریـخ  بـرای همیشـه ی  تـا  از همـگان اسـت،  مانـدن قبـر مطهرشـان 

اذهـان باقـی بمانـد چـرا قبـر شـریف دردانـه پیامبر اسـلام؟ص؟ بر کسـی آشـکار نیسـت؟ 

ارتباط قرآن و اهل بیت؟عهم؟ با وجود ايشان. . .  

کـه سـرآمد همـه ی نعمت هـا و  خـدای متعـال دو چیـز بـه پیامبـر؟عهم؟ داده اسـت 

کـه ظـرف نـزول قـرآن  خیـرات اسـت: قـرآن و اهل بیـت؟عهم؟. در روایـات، لیلةالقـدر 

کـه نـور الله  اسـت بـه حضـرت فاطمـه زهـراء؟عها؟ تفسـیر شـده اسـت و نیـز ائمـه؟عهم؟ 

هسـتند بـه واسـطه ی حضـرت زهـرا؟عها؟ تنـزل پیدا کرده انـد. بر این اسـاس، ادامه ی 
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کوثـر عطـا شـده  کـرم؟ص؟ بـه حضـرت زهـراء؟عها؟ اسـت، و ایشـان  وجـود مقـدس نبـی ا

کـرم؟ص؟ هسـتند. پـس وقتـی بـه پیامبـر؟ص؟ نسـبت ابتـر  از خـدای متعـال بـه نبـی ا

داد، مقصـود ادامـه ی نسـل ظاهـری نیسـت، بلکـه ادامـه ی فرهنـگ نبـوت، هدایت 

گـر شـما برویـد، نـور شـما هـم  گفتنـد: ا کـرم؟ص؟ اسـت. بـه پیامبـر  و ادامـه ی نـور نبـی ا

کوثـر داده ایـم. قطـع می شـود! خـدا می فرمایـد: مـا بـه تـو 

کـه دو حقیقـت قـرآن و اهل بیـت؟عهم؟ از  کوثـری اسـت  حضـرت زهـراء؟عها؟، آن 

کـه  کوثـر خـاص رسـول الله؟ص؟  طریـق او در عالـم جـاری می شـود و باقـی می مانـد. 

کربـلا فقـط،  همـه ی علـوم و معـارف از آن جـاری می شـود. پـس از واقعـه ی جان گـداز 

کـه آن زمـان چهـار  حضـرت امـام زین العابدیـن؟ع؟ و فرزنـدش امـام محمـد باقـر؟ع؟ 

سـال داشـت، حضـور داشـتند؛ امّـا عالـم را ایـن شـجره ی طیبـه ی طوبـای ولایـت فـرا 

گرفتـه اسـت )نـک: حسـن زاده املـی، ۱۳۷۹ ش، ص ۲۰۸(.

درک حضرت زهراء درک لیلة القدر. . .  

القـدر  لیلـة  ایـن  از  قـرآن ناطـق  یـازده  و  القـدر اسـت.  لیلـة  حضـرت فاطمـه؟عها؟، 

نْزَلْنـاهُ فـی 
َ
ـا أ مبـارک فـرود آمدنـد. در ایـن حدیثـی از امـام صـادق؟ع؟ آمـده اسـت: >إِنَّ

کـه حـق  کـه فاطمـه را آن سـان  کسـی  لَیلَـةِ الْقَـدْرِ<، لیلـة، فاطمـه و قـدر، الله اسـت، 

کـرده اسـت؛ و آن حضـرت بدیـن  معرّفـت او اسـت شـناخت، همانـا لیلـة القـدر را درک 

کَ مـا لَیلَةُ  دْرا
َ
کـه خلـق از معرقتـش بریده شـده اسـت >وَ مـا أ علّـت فاطمـه نامیـده شـد 

کـرد. شـب قـدر از  گاهـت  لْـفِ شَـهْرٍ< و از شـب قـدر، چـه آ
َ
الْقَـدْرِ، لَیلَـةُ الْقَـدْرِ خَیـرٌ مِـنْ أ

وحُ  لُ الْمَلائِکَـةُ وَ الـرُّ هـزار مـاه ارجمندتـر اسـت؛ یعنـی بهتـر از هـزار مؤمـن اسـت >تَنَـزَّ

مْـرٍ<، )ملائکـه( مؤمنانـی هسـتند واجـد و دارنـده ی علـم 
َ
کُلِّ أ هِـمْ مِـنْ  فیهـا بِـإِذْنِ رَبِّ
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>بِـإِذْنِ  اسـت.  فاطمـه  آن  و  اسـت  روح القـدس  )الـروح(  و  هسـتند.  محمـد؟عهم؟  آل 

ـی مَطْلَـعِ الْفَجْـرِ< در آن ]شـب[ فرشـتگان، بـا روح،  مْـر، سَـلامٌ هِـی حَتَّ
َ
کُلِّ أ هِـمْ مِـنْ  رَبِّ

بـه فرمـان پروردگارشـان، بـرای هـر کاری ]کـه مقـرّر شـده اسـت[ فـرود آیند؛ ]آن شـب[ 

تـا دمِ صبـح، صلـح و سـلام اسـت؛ یعنـی بـه اذن و فرمـان پروردگارشـان از جهـت هـر 

ع فجـر، یعنی تا  کاری ایـن شـب سـلام اسـت، یعنـی سـلامتی و برکـت و فضیلت تا طلو

زمـان خـروج قائـم آل محمـد؟ع؟ )همـان، ص ۵ ـ ۲۰۳، برگرفتـه از علامـه مجلسـی، 

۱۳۷۹ ق، ج ۲۵ ص ۹۷(.

حضرت صديقه؟عها؟ و ظهور حضرت مهدی؟ع؟. . .  

صدیقـه طاهـره؟عها؟ دنبـال دولـت مسـتعجل نبـود؛ آن چنان که سیدالشـهداء؟ع؟ 

دنبـال تغییـر موازنـه قـدرت در شـرایط تاریخـی سـال ۶۱ نبـود، چـون حضـرت؟ع؟ 

می دانسـت بعد از شـهادت ایشـان هم، مردم آمادگی ندارند و دنبال امام سـجاد؟ع؟ 

تاریخـی  اقامـه ی  دنبـال  اشاره شـده، حضـرت  روایـات،  در  کـه  نمی آینـد؛ هم چنـان 

کـه در ظهـور و رجعـت اتّفـاق می افتـد؛ دنبـال ارتقـاء وجـدان  حکومـت حـق هسـتند 

کفـر را  کـه تحمـل ولایـت  بشـر بودنـد و می خواسـتند اخـلاق بشـر را بـه جایـی برسـانند 

نکنـد و جـز ولایـت حـق را تحمـل نکنـد.

صدیقـه طاهـره؟عها؟ هـم می دانسـتند بایـد قرن هـا بگـذرد تا عالم به مـدار خودش 

گـردد. تصـرف ایشـان بـرای بازگردانـدن عالـم بـه مـدار حـق بـود؛ لـذا مـزد ایشـان  بـاز 

داده  ایشـان  بـه  متعـال  خـدای  کـه  وعده هایـی  از  یکـی  اسـت.  امـام؟عج؟  ظهـور 

کـه ظهـور حتمـاً اتّفـاق می افتـد. عصـر ظهـور، عصـر تجلـی حضـرت  اسـت ایـن اسـت 

ـةِ«  ئِمَّ
َ ْ
الأ نْـوَارَ 

َ
أ مِنْهَـا  کـه فرمـود: »سَـلَلْتَ  از ورای امـام زمـان؟عج؟ اسـت  زهـراء؟عها؟ 
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)علامـه مجلسـی، ۱۳۷۹ ق، ج ۹۷، ص ۱۹۹(.

کـه از  وقتـی امـام زمـان؟عج؟ ظهـور می کننـد بـه واسـطه ی امـام زمـان؟عج؟ 

طریـق حضـرت زهـراء؟عها؟ بـه پیامبـر؟ص؟ داده شـده اسـت، شـمس نبـوت نیـز تجلـی 

ـمْسِ وَ ضُحاهـا وَ الْقَمَـرِ إِذا تَلاهـا< )الشـمس، ۱ ـ ۲(. یعنـی: سـوگند بـه 
َ

می کنـد: >وَ الشّ

خورشـید و تابندگـی اش و سـوگند بـه مـاه چـون پـی ]خورشـید[ رود.

در روایـات آمـده اسـت: ایـن خورشـید، وجـود مقـدس رسـول الله؟ص؟ اسـت و امـام 

کـه وقتـی ظهـور می کنـد،  زمـان؟عج؟ فرزنـد حضـرت زهـرا؟عها؟ همـان نهـاری اسـت 

کـرم؟ص؟ را تجلـی می دهـد. ابـو بصیـر از امـام صـادق؟ع؟ می پرسـد: »عَـنْ  نـور نبـی ا

وْضَـحَ 
َ
أ رَسُـولُ الِله؟ص؟  ـمْسُ 

َ
الشّ قَـالَ:  وَ ضُحاهـا<،  ـمْسِ 

َ
الشّ جَـلَ >وَ  وَ  عَـزَّ  الِله  قَـوْلِ 

مِیـرُ الْمُؤْمِنِیـنَ؟ع؟ قُلْتُ: 
َ
ـاسِ دِینَهُـمْ قُلْـتُ: >وَ الْقَمَـرِ إِذا تَلاهـا< قَـالَ ذَلِـکَ أ الُله بِـهِ لِلنَّ

مْـرِ- دُونَ آلِ رَسُـولِ 
َ ْ
وا لِل

ُ
ذِیـنَ اسْـتَبَدّ

َ
ـةُ الْجَـوْرِ الّ ئِمَّ

َ
یْـلِ إِذا یَغْشـاها< قَـالَ: ذَلِـكَ أ

َ
>وَ اللّ

ـوا دِیـنَ رَسُـولِ 
ُ

وْلَـی بِـهِ مِنْهُـمْ، فَغَشّ
َ
کَانَ آلُ رَسُـولِ الِله؟ص؟ أ الِله؟ص؟ وَ جَلَسُـوا مَجْلِسـاً 

یْلِ إِذا یَغْشاها<، قَالَ: یَغْشَی ظُلْمُهُمْ ضَوْءَ 
َ
لْمِ وَ الْجَوْرِ- وَ هُوَ قَوْلُهُ: >وَ اللّ

ُ
الِله؟ص؟ بِالظّ

لُ عَنْ 
َ
ةِ فَاطِمَةَ؟عها؟ یُسْـأ یَّ مَـامُ مِنْ ذُرِّ ِ

ْ
هـا< قَـالَ: ذَلِکَ ال

َّ
هـارِ إِذا جَلا هَـارِ، قُلْـتُ: >وَ النَّ النَّ

هـا< )شـیخ 
َّ

هـارِ إِذا جَلا لُهُ، فَحَکَـی الُله قَوْلَـهُ: >وَ النَّ
َ
ـي لِمَـنْ یَسْـأ دِیـنِ رَسُـولِ الِله فَیُجَلِّ

کلینـی، ۱۴۰۷ ق، ج ۸، ص ۵۰(.

شفاعت حضرت زهراء؟عها؟ در قیامت.   .  

کـه خداونـد بـه خاطر  عظمـت و مقـام حضـرت فاطمـه؟عها؟ در آن روز چنـان اسـت 

حضـرت فاطمـه؟عها؟ دوسـتان آن حضـرت را از آتـش و عذاب رهایی می بخشـد. امام 

باقـر؟ع؟ می فرمایـد: هنگامی کـه فاطمـه؟عها؟ بـه در بهشـت می رسـد بـه پشـت سـرش 
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کـه دسـتور داده ام بـه بهشـت  نـگاه می کنـد. نـدا می رسـد »ای دختـر حبیبـم! اینـک 

بـروی نگـران چـه هسـتی؟ فاطمه؟عها؟ جـواب می دهد: ای پروردگار! دوسـت دارم در 

چنین روزی با پذیرش شـفاعتم، مقام و منزلتم معلوم شـود. ندا می رسـد، ای دختر 

کـه در قلبـش دوسـتی تـو یـا یکـی از فرزندانـت  حبیبـم! برگـرد و بـه مـردم بنگـر و هـر 

کـه  گـردان. علـو مقـام آن بانـوی دو عالـم چنـان اسـت  نهفتـه اسـت، داخـل بهشـت 

خداونـد بـه خاطـر ایشـان بـه دوسـتان آن حضـرت نیـز مقـام شـفاعت می دهـد )شـیخ 

صـدوق، ۱۳۹۱ ش، ص ۴۹۳(.

بروز صفات فاطمی در سیر زمانی خوبان گذشته.  

گشـوده  کار حضرت آدم؟ع؟ به دسـت حضرت فاطمه؟عها؟  گره ی  که  از آن زمان 

گرفـت؛  شـد، و بـه واسـطه ی ایشـان توبـه ی آدم؟ع؟ مـورد قبـول حضـرت حـق قـرار 

گسسـتنی  گواری هـای زمـان، دسـتاویزی محکـم و نا بنـی آدم آموخـت در شـداید و نا

کنـد. حضـرت فاطمـه؟عها؟ نه تنهـا سـبب  کـه از ابتلائـات بـه سـلامت عبـور  نیـاز دارد 

بـه  نیـز تجلـی داشـت؛  انبیـاء؟عهم؟  بـرای سـایر  ایشـان  نـور  کـه  بـود  آمـرزش آدم؟ع؟ 

همیـن واسـطه برخـی از ایـن تجلیـات ذکـر می گـردد.

حضرت آدم؟ع؟.   .  

وقتی در بهشت، آدم به حوا و حوا به آدم نگریستند، و از نیکویی جمال خویش 

بـه شـگفت آمدنـد، گفتنـد: آیـا خداونـد سـبحان، از مـا خلقـی بهتـر خلـق فرمـود؟ پـس 

کـه آدم و حـواء را بـه فـردوس اعلـی ببـر، و دری از فـلان قصـر  بـه جبرئیـل وحـی رسـید 

کـه از یاقـوت  بـه روی ایشـان بگشـا. پـس جبرئیـل: قصـری بـر ایشـان عرضـه داشـت 

کـه قوائم آن از در سـفید بـود. و بر آن تخت،  احمـر بـود. و در آن تختـی از طـلا نهـاده، 
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آن قصـر  بـر  کـه شـعاع جمالـش  بهـاء،  و  و ضیـاء و حسـن  نـور  بـا  جاریـه ای نشسـته 

کـرده بـود. و بـر سـر آن جاریـه، تاجـی  تابیـده، و آن را، بلکـه تمـام فـردوس را، روشـن 

کـه ماننـد آن جاریـه، آدم و حواء ندیده بودند. پـس آدم به جبرئیل  مرصـع بـه جواهـر 

گفـت: فاطمه ی زهـراء؟عها؟ دختر محمد بـن عبدالله؟ص؟  گفـت: ایـن جاریـه کیسـت؟ 

کـه از یاقوت  اسـت. آدم پرسـید: شـوهر او کیسـت؟ پـس فرمـان رسـید قصـر دیگـری را 

کافـور  کـه در آن قبّـه ای از  گشـود، آدم دیـد  بـود، بگشـا. چـون جبرئیـل در آن قصـر را 

از  کـه روی نکویـش در حسـن، بهتـر  بـر آن نشسـته  بـود. و جوانـی  از طـلا  و تختـی 

گفـت: ایـن اسـت شـوهر او علـی  حسـن روی یوسـف صدیـق می نمـود. پـس جبرئیـل 

کـرد: آیـا آن جاریـه را فرزنـدی هسـت؟ نـدا رسـید  بـن ابی طالـب؟ع؟. پـس آدم سـؤال 

که از مروارید اسـت، بگشـا. چون در آن قصر را  که: ای جبرئیل، از برای آدم آن قصر 

کـه در آن قبّـه ای از زبرجـد سـبز، و تختـی از عنبر اشـهب بـود. و بر آن  گشـود، آدم دیـد 

صورت دو جوان، یعنی جناب امام حسـن؟ع؟ و جناب امام حسـین؟ع؟ را مشـاهده 

گفتـه بودنـد،  کـه  کـرد. پـس آدم و حـواء، از عـزم سـابق منفسـخ شـدند. و از آن سـخن 

گردیدنـد )شـامی، ۱۴۲۰ ق، ص ۹۱(. پشـیمان 

حضرت نوح؟ع؟.   .  

کشـتی را  کردیـم زیـر نظـر مـا  خداونـد دو جـا در قـرآن می فرمایـد: مـا بـه او وحـی 

عْینِنـا وَ وَحْینـا..< )المؤمنـون، ۲۷( و >وَ 
َ
نِ اصْنَـعِ الْفُلْـكَ بِأ

َ
وْحَینـا إِلَیـهِ أ

َ
بسـازد: >فَأ

هُـمْ مُغْرَقُون< )هود،  ذیـنَ ظَلَمُـوا إِنَّ
َ
عْینِنـا وَ وَحْینـا وَ لا تُخاطِبْنـی فِـی الّ

َ
اصْنَـعِ الْفُلْـكَ بِأ

که سـتم  کسـانی  کشـتی را بسـاز، و درباره ی  ۳۷(. یعنی: و زیر نظر ما و ]به[ وحی ما 

کـه آنـان غـرق شـدنی اند. کرده انـد بـا مـن سـخن مگـوی، چـرا 
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که برای نـوح نبی الله؟ع؟  از جلـوات نورانـی حضـرت فاطمـه؟عها؟، جلوه ای اسـت 

رسـول  حضـرت  از  انس بن مالـک  چنان کـه  شـد.  نمـودار  کشـتی  سـاختن  وقـت  در 

ک قوم نوح و بنای سـفینه و شـقّ الواح سـاجیه،  خـدا؟ص؟ روایتـی نقـل می کنـد در هلا

کوبیـدن بـر آن  کـه در آن یک صـد و بیسـت و نـه هـزار مسـمار بـرای  و آوردن تابوتـی 

کـه  کـه مسـماری  کـه باقـی مانـده بـود. در ایـن روایـت اسـت  سـفینه بـا پنـج مسـماری 

که به نام  کوبید؛ و مسـماری  کشـتی  به نام حضرت رسـول؟ص؟ بود، در طرف راسـت 

کوبیـد، و از محل هر یک نوری سـاطع  حضـرت امیـر؟ع؟ بـود، بـه طـرف چـپ کشـتی 

که به نام فاطمه زهراء؟عها؟ بود، در طرف مسـمار جناب سـید مختار  شـد و مسـماری 

کـرد. و عبـارت آن روایت  کوبیـد، پـس روشـن شـد. و نـوری ظاهـر شـد و عالم را روشـن 

در ایـن مقـام ایـن اسـت: فزهـر و اشـرق و انار. پس جبرئیل امیـن به حضرت نوح؟ع؟ 

کـه ایـن نـور فاطمـه طاهـره بنـت خیـر الاولیـن و الآخریـن و خاتم الانبیـاء و  خبـر داد 

کـه بـه نـام حسـن؟ع؟ و  المرسـلین اسـت. و دو مسـمار دیگـر را در طرفیـن سـفینه ـ 

کوبید، و از مسـمار حضرت حسـین؟ع؟، علاوه از ظهور نور نداوه ای  حسـین؟ع؟ بود 

نْ یَهْلِكَ 
َ
رَادَ الُله؟عز؟ أ

َ
ـا أ هُ قَالَ لَمَّ نَّ

َ
از دم جوشـید و ظاهـر شـد. پیامبـر؟ص؟ می فرمایـد: »أ

هَا لَـمْ یَـدْرِ مَـا یَصْنَـعُ بِهَـا 
َ

ـا شَـقّ ـاجِ فَلَمَّ لْـوَاحَ السَّ
َ
نْ شُـقَّ أ

َ
وْحَـی الُله إِلَیْـهِ أ

َ
قَـوْمَ نُـوحٍ؟ع؟ أ

لْفِ مِسْـمَارٍ وَ تِسْـعَةٌ 
َ
ـفِینَةِ وَ مَعَـهُ تَابُـوتٌ فِیـهِ مِائَـةُ أ رَاهُ هَیْئَـةَ السَّ

َ
فَهَبَـطَ جَبْرَئِیـلُ؟ع؟ فَـأ

نْ بَقِیَـتْ خَمْسَـةُ مَسَـامِیرَ 
َ
ـفِینَةَ إِلَـی أ هَـا السَّ کُلِّ رَ بِالْمَسَـامِیرِ  لْـفَ مِسْـمَارٍ فَسَـمَّ

َ
وَ عِشْـرُونَ أ

یُّ فِي  رِّ
ُ

کَمَا یُضِـی ءُ الْکَوْکَبُ الـدّ ضَاءَ 
َ
شْـرَقَ فِـي یَـدِهِ وَ أ

َ
فَضَـرَبَ بِیَـدِهِ إِلَـی مِسْـمَارٍ مِنْهَـا فَأ

نْطَـقَ الُله ذَلِـكَ الْمِسْـمَارَ بِلِسَـانٍ طَلْـقٍ ذَلْـقٍ فَقَالَ 
َ
ـرَ مِـنْ ذَلِـكَ نُـوحٌ فَأ ـمَاءِ فَتَحَیَّ فُـقِ السَّ

ُ
أ

ـدِ بْـنِ عَبْـدِ الِله فَهَبَـطَ عَلَیْـهِ جَبْرَئِیـلُ فَقَـالَ لَـهُ یَـا جَبْرَئِیـلُ  نْبِیَـاءِ مُحَمَّ
َ ْ
عَلَـی اسْـمِ خَیْـرِ الأ

دِ  خِرِیـنَ- مُحَمَّ
ْ

لِیـنَ وَ الآ وَّ
َ ْ
یْـتُ مِثْلَـهُ قَـالَ هَـذَا بِاسْـمِ خَیْـرِ الأ

َ
ـذِي مَـا رَأ

َ
مَـا هَـذَا الْمِسْـمَارُ الّ
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ـفِینَةِ الْیَمِینِ ثُمَّ ضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَی مِسْـمَارٍ  لِهَـا عَلَی جَانِبِ السَّ وَّ
َ
سْـمِرْهُ فِـي أ

َ
بْـنِ عَبْـدِ الِله أ

ـهِ عَلِیِّ بْنِ  خِیـهِ وَ ابْنِ عَمِّ
َ
نَـارَ فَقَـالَ نُـوحٌ وَ مَـا هَـذَا الْمِسْـمَارُ قَالَ مِسْـمَارُ أ

َ
شْـرَقَ وَ أ

َ
ثَـانٍ فَأ

لِهَـا ثُـمَّ ضَـرَبَ بِیَـدِهِ إِلَی مِسْـمَارٍ  وَّ
َ
ـفِینَةِ الْیَسَـارِ فِـي أ سْـمِرْهُ عَلَـی جَانِـبِ السَّ

َ
بِـي طَالِـبٍ فَأ

َ
أ

بِیهَـا 
َ
سْـمِرْهُ إِلَـی جَانِـبِ مِسْـمَارِ أ

َ
نَـارَ فَقَـالَ هَـذَا مِسْـمَارُ فَاطِمَـةَ فَأ

َ
شْـرَقَ وَ أ

َ
ثَالِـثٍ فَزَهَـرَ وَ أ

سْـمِرْهُ إِلَـی 
َ
نَـارَ فَقَـالَ هَـذَا مِسْـمَارُ الْحَسَـنِ فَأ

َ
ثُـمَّ ضَـرَبَ بِیَـدِهِ إِلَـی مِسْـمَارٍ رَابِـعٍ فَزَهَـرَ وَ أ

نَـارَ وَ بَکَـی فَقَـالَ یَـا 
َ
شْـرَقَ وَ أ

َ
بِیـهِ ثُـمَّ ضَـرَبَ بِیَـدِهِ إِلَـی مِسْـمَارٍ خَامِـسٍ فَأ

َ
جَانِـبِ مِسْـمَارِ أ

سْـمِرْهُ 
َ
ـهَدَاءِ فَأ

ُ
دِ الشّ ـدَاوَةُ فَقَـالَ هَـذَا مِسْـمَارُ الْحُسَـیْنِ بْـنِ عَلِـيّ سَـیِّ جَبْرَئِیـلُ مَـا هَـذِهِ النَّ

لْواحٍ وَ دُسُـرٍ< )قمر، 
َ
؟ص؟ >وَ حَمَلْناهُ عَلی ذاتِ أ بِـیُّ خِیـهِ ثُـمَّ قَالَ النَّ

َ
إِلَـی جَانِـبِ مِسْـمَارِ أ

ـفِینَةُ  نَـا مَـا سَـارَتِ السَّ
َ

سُـرُ لَوْلا
ُ

ـفِینَةِ وَ نَحْـنُ الدّ لْـوَاحُ خُشُـبُ السَّ
َ ْ
؟ص؟ الأ بِـیُّ ۱۳( قَـالَ النَّ

هْلِهَـا« )ابن طـاوس، ۱۴۰۹ ق، ص ۱۱۹ و علامـه مجلسـی ۱۳۷۹ ق، ج ۴۴، ص 
َ
بِأ

.)۲۳۰

حضرت ابراهیم؟ع؟. . .  

حضـرت  بـرای  کـه  اسـت  جلـوه ای  فاطمـه؟عها؟،  حضـرت  نورانیـه ی  جلـوات  از 

کـه:  ابراهیـم خلیل الرحمـن؟ع؟ فرمـود. چنان کـه در خصایـص الفاطمیـة؟عها؟ اسـت 

در قدسـیات، ارائـه ی ملکـوت سـماوات بـه حضـرت ابراهیـم؟ع؟ و مشـاهده ی انـوار 

خمسـه ی طیبـه و جلـوه ی نـوری حضـرت فاطمـه؟عها؟ در نظـر مهـر انـور آن بزرگـوار، 

منـان،  خداونـد  چـون  جملـه:  آن  از  اسـت؛  شـده  تکـرار  بسـیار  فریقیـن  اتّفـاق  بـه 

کـرد، پـرده از چشـم های او برداشـت، تـا آنکـه نظـر بـه جانـب  ابراهیـم؟ع؟ را خلـق 

کـرد: الهـی و سـیدی،  کـه سـاطع و لامـع اسـت. عـرض  کـرد. پـس دیـد نـوری را  عـرش 

اینچـه نـور اسـت؟ خطـاب رسـید: ایـن نـور محمـد؟ص؟ صفـی مـن اسـت. پـس عـرض 
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کـرد: خدایـا، در جانـب او نور دیگری را مشـاهده می کنم. خطاب رسـید: ای ابراهیم، 

کـه ناصـر مـن اسـت. پـس عرضـه داشـت: خدایـا در پهلـوی  ایـن نـور علـی؟ع؟ اسـت 

آن دو نـور، نـور سـوّمی را می بینـم. خطـاب رسـید: ای ابراهیـم، آن فاطمـه؟عها؟ اسـت 

کـه در مقـام و مرتّبـت، تالـی پـدر و شـوهر خـود اسـت. و من، دوسـتان این فاطمه؟عها؟ 

کـرد: الهـی و سـیدی، دو نـور  کـردم. پـس ابراهیـم؟ع؟ عـرض  را از آتـش جهنـم جـدا 

کـه در طـرف راسـت آن سـه نـور واقـع شـده اند. خطاب رسـید:  دیگـر مشـاهده می کنـم 

کـه تـا لـی پـدر و جـد و مـادر خوداند.  آن دو نـور، نـور حسـن؟ع؟ و حسـین؟ع؟ هسـتند 

کـرد: الهـی و سـیدی، نه نـور دیگر را ملاحظـه می کنم که در  پـس ابراهیـم؟ع؟ عـرض 

اطـراف آن پنـج نـور حلقه زده اند. خطاب رسـید: ای ابراهیـم، آنها نورهای ائمّه؟عهم؟ 

کـه از نسـل آن پنـج نـور موجـود می شـوند )علامـه مجلسـی، ۱۳۷۹ ق، ج  هسـتند، 

۳۶، ص ۲۱۴ ـ ۲۱۳(.

حضرت عیسی؟ع؟. . .  

کریـم چهـار مرتّبـه واژه ی روح القـدس بـه کار رفته که سـه بـار آن، مربوط  ادر قـرآن 

بـه حضـرت عیسـی؟ع؟ اسـت. خداونـد در سـوره ی بقـره فرمـود: >… وَ آتَینـا عیسَـی 

یدْنـاهُ بِـرُوحِ الْقُـدُسِ …< )البقـره، ۲۵۳(. یعنـی: به عیسـی پسـر 
َ
ابْـنَ مَرْیـمَ الْبَینـاتِ وَ أ

کردیـم؛  مریـم دلایـل آشـکار دادیـم، و او را بـه وسـیله ی روح القـدس تأییـد 

هم چنیـن در سـوره ی مائـده می فرمایـد: >إذْ قـالَ الُله یـا عیسَـی ابْـنَ مَرْیـمَ اذْکُـرْ 

یدْتُـكَ بِـرُوحِ الْقُـدُسِ …< )المائـده، ۱۱۰(. یعنـی: 
َ
نِعْمَتـی عَلَیـکَ وَ عَلـی والِدَتِـکَ إِذْ أ

کـه خـدا فرمـود: »ای عیسـی پسـر مریـم، نعمـت مـرا بـر خـود و بـر مـادرت  هنگامـی را 

کـردم. در اینجـا بایـد بـه ایـن نکتـه  کـه تـو را بـه روح القـدس تأییـد  بـه یـاد آور، آن گاه 
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کـه حضرت عیسـی؟ع؟ و مادرشـان حضرت مریم؟عها؟ توسّـط روح القدس  کـرد  کیـد  تا

خ مـی داد  تأییـد شـدند، در واقـع بـه همیـن دلیـل معجـزه بـرای حضـرت عیسـی؟ع؟ ر

و حضـرت مریـم؟عها؟ بـدون اینکـه همسـری داشـته باشـد، فرزنـدی را بـه دنیـا آورد. 

هم چنیـن حضـرت عیسـی؟ع؟ بـه برکـت همیـن تأییـد، توانایی هایـی برایـش ایجـاد 

گفتـن ایشـان  کـه از جملـه آن توانمندی هـا، بـدون پـدر بـه دنیـا آمـدن و سـخن  شـد 

گهـواره بـا مـردم اسـت، هم چنیـن ایشـان در هنـگام پیـری هـم بـا مـردم سـخن  در 

گفتـن ایشـان در دوران پیـری بـر اسـاس اسـناد و روایـت  می گویـد، منظـور از سـخن 

گفتن پیش از دوران ظهور اسـت. در همین راسـتا، خداوند در سـوره ی نسـاء  سـخن 

 لَیؤْمِنَـنَّ بِـهِ قَبْـلَ مَوْتِـهِ وَ یـوْمَ الْقِیامَـةِ یکُـونُ 
َ
هْـلِ الْکِتـابِ إِلّا

َ
می فرمایـد >وَ إِنْ مِـنْ أ

آنکـه  نیسـت مگـر  کسـی  کتـاب،  اهـل  از  و  یعنـی:  )النسـاء، ۱۵۹(.  شَـهیداً<  عَلَیهِـمْ 

پیـش از مـرگ خـود حتمـاً بـه او ایمـان مـی آورد، و روز قیامـت ]عیسـی نیـز[ بـر آنـان 

شـاهد خواهـد بـود.

ایمـان  او  بـه  عیسـی؟ع؟  حضـرت  مـرگ  از  پیـش  کتـاب  اهـل  تمـام  یعنـی  ایـن 

می آورند و پشـت سـر او قرار می گیرند تا اینکه عیسـی؟ع؟ آنها را به امام زمان؟عج؟ 

امـام زمـان؟عج؟ اسـت،  راسـتای نصـرت  کار عیسـی؟ع؟ در  ایـن  ملحـق می کنـد، 

کـه  کاری  کتـاب بـه وسـیله ی عیسـی؟ع؟ جـذب و در نتیجـه شـیعه می شـوند،  اهـل 

کاری بـس بـزرگ اسـت و از  حضـرت عیسـی؟ع؟ در ایـن موقعیّـت انجـام می دهـد، 

کار عیسـی؟ع؟ را نشـان می دهد.  عهده ی کسـی بر نمی آید و این، اهمّیّت و عظمت 

کـردن مـردگان، از  هم چنیـن معجـزات عیسـی؟ع؟ اعـم از حیـات بخشـیدن و زنـده 

کـردن، شـفا دادن نابینـا، خبـر دادن از غیـب و … همگـی برگرفتـه از  گِل پرنـده ایجـاد 

گهواره سـخن  گر حضرت عیسـی؟ع؟ توانسـت در  تأیید روح القدس اسـت، بنابراین ا
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گر می تواند پیـش از دوران ظهور  کنـون حـدود ۲۰۰۰ سـال عمـر کرده و ا گـر تا بگویـد و ا

نیـز بـا مـردم سـخن بگویـد بـاز هـم بـه خاطـر تأییـد روح القدس اسـت. 

زهـراء؟عها؟  حضـرت  محضـر  در  روح القـدس،  اهل بیـت؟عهم؟  روایـات  اسـاس  بـر 

اسـت، در تأییـد ایـن سـخن بـه روایاتـی در ایـن بـاره اشـاره می  کنیم: امـام صادق؟ع؟ 

ـا قَوْلُهُ >لَیلَـةُ الْقَـدْرِ خَیـرٌ مِـنْ  مَّ
َ
وحُ<، می فرمایـد: »وَ أ لُ الْمَلائِکَـةُ وَ الـرُّ ذیـل آیـه ی >تَنَـزَّ

وحُ رُوحُ  وحُ فِیهـا<… وَ الـرُّ لُ الْمَلائِکَـةُ وَ الـرُّ لْـفِ شَـهْرٍ< یعْنِـی: فَاطِمَـةَ؟عها؟ وَ قَوْلُـهُ >تَنَـزَّ
َ
أ

الْقُـدُسِ وَ هُـوَ فِـی فَاطِمَـةَ؟عها؟« )علامـه مجلسـی، ۱۳۷۹ ق، ج ۲۵، ص ۹۷(. و در 

فَمَـنْ  الْقَـدْرُ »الُله«،  وَ  یلَـةُ »فَاطِمَـةُ«، 
َ
اللّ الْقَـدْرِ<  لَیلَـةِ  فِـی  نْزَلْنـاهُ 

َ
أ ـا  روایـت دیگـر: »>إِنَّ

الْقَدْرِ،…«)کوفـی، ۱۴۱۰ ق، ص ۵۸۱(.  لَیلَـةَ  دْرَكَ 
َ
أ فَقَـدْ  مَعْرِفَتِهَـا  عَـرَفَ فَاطِمَـةَ حَـقَّ 

یعنـی: منظـور از »اللیلـة«، فاطمـه؟عها؟ و منظـور از »الْقَـدْر«، خداونـد اسـت، پـس هـر 

کند، آن گونه که حق آن اسـت، به درسـتی  کـس معرّفـت بـه حضـرت زهـراء؟عها؟ پیـدا 

کـرده اسـت. کـه شـب قـدر را درک 

حضـرت  آن  رأس  در  و  اولوالعـزم  آنـان  رأس  در  و  انبیـاء؟عهم؟  اینکـه  بنابرایـن 

گرفتنـد، در واقـع یعنـی مـورد تأییـد حضـرت  عیسـی؟ع؟ مـورد تأییـد روح القـدس قـرار 

مفتخـر شـدند. فاطمـی  تربیت هـای  بـه  و  گرفتنـد  قـرار  زهـراء؟عها؟ 

نتیجه .  

خداونـد، فاطمـه زهـراء؟عها؟ یگانـه دخـت نبـی مکـرم اسـلام؟ص؟ و سـیدة النسـاء 

العالمیـن، را قبـل از آفرینـش زمیـن و آسـمان از نـور خـودش آفریـد و از تللـو وجـودش 

هدیـه ی  بـا  را  پیامبـرش  معـراج  شـب  در  خداونـد  شـد؛  روشـن  عالـم  غـرب  و  شـرق 

اسـت،  رسـول الله؟ص؟  کوثـر  کـه  حقیقتـی  کـرد.  بدرقـه  فاطمـه؟عها؟  نـام  بـه  آسـمانی 



223 ى مَعْرِفَتِهَا …
َ
بْرَى وَ عَل

ُ
ك

ْ
يقَةُ ال دِّ تحلیلى بر دلالت های مفهومی حدیث »هِيَ الصِّ

کـه  سرچشـمه ی معـارف و مصـدر یـازده چشـمه ی جوشـان امامـت اسـت. امامانـی 

هـر یـک خـود حجـت خداینـد، امّـا حضـرت زهـرای مرضیـه؟عها؟ را حجت خـدا بر خود 

می داننـد. حضـرت صدیقـه طاهـره شـفیعه ی روز محشـر اسـت و محبانـش را از میان 

اهـل محشـر بـرای شـفاعت جـدا می کنـد. او یـار واقعـی نبـوت و امامـت اسـت، تـا پـای 

جـان پـای ولایـت ایسـتاد و شـهید راه ولایـت شـد، تـا بـا خـون خـود سـدی بـر انحـراف 

کـه اقـرار بـه محبـت و  گـردد. در عظمـت ایشـان همیـن بـس  تاریـخ از مسـیر خویـش 

معرّفـت حضـرت فاطمـه؟عها؟ بـر انبیـاء قبـل از ایشـان واجـب بـوده، پس ایـن معرّفتی 

کـه تاریـخ امت هـای گذشـته بـر مـدار آن می چرخد، سـوای شـناخت به اسـم و حسـب 

و نسـب و صفـات اسـت. درک و معرّفـت بـه یـک حقیقـت اسـت.

بـه  معطـوف  حضـرت؟عها؟،  آن  تصـرف  کـه  بـود  ایـن  تحقیـق  از  حاصـل  نتیجـه 

کفـر بـرود و آن بانـوی  کـه می خواسـت بـه سـمت ضلالـت و  کلّ تاریـخ اسـت. تاریخـی 

بزرگـوار بـا خونـش آن را بـر مـدار توحیـد، نبـوت و ولایـت قـرار داد.

که با شـناخت درسـت و درک حقیقت وجود ایشـان  وظیفه ی امروز ما این اسـت 

جـدا  آن  از  اسـلام  حقیقـت  و  باطـن  نگذاریـم  ملت هـا  بـه  حضـرت  آن  شناسـاندن  و 

کـه پیوند دهنده ی رسـالت و ولایت اسـت. پس قطعـاً می توان گفت  گـردد؛ حقیقتـی 

حضـرت زهـراء؟عها؟ عمـود خیمـه ی ولایـت اسـت و حقیقـت دیـن، ولایـت ولـی خـدا 

اسـت و معرّفـت بـه ایشـان معرّفـت بـه خـدا اسـت.

ارزش هـای  و  عفـت  حفـظ  بـا  اجتماعـی  صحنه هـای  در  ایشـان  فعّـال  حضـور 

کارگیری  گاهـی و با بـه  وجـودی زن، الگویـی اسـت بـرای یـاری امـام زمـان؟ع؟ تـا با آ

باشـیم. تأثیرگـزار  اجتمـاع  گـون  گونا صحنه هـای  در  مدبرانـه  شـیوه های 
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